
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸   شماره ۲۹۱۱چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸   شماره ۲۹۱۱

تحلیلیبرآخرینساختهمحمدرضاهنرمند

ادامهازصفحه۱۲

گزارش

 خبرنگاران »فرهیختگان« 

منتخب جشنواره کتاب و رسانه

آیین اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه برگزار شد، در این مراسم 

از خبرنگاران روزنامه »فرهیختگان« برای گزارش های »دزدی در روز روشن« به قلم 

موسوی تبار  مهدی  قلم  به  می فروشد«  را  واژه هایش  که  »شبحی  و  جعفری  عاطفه 

تقدیر شد. 

نیکنام  ارشاد،  وزارت  فرهنگی  امور  معاون  جوادی  محسن  حضور  با  مراسم  این 

حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب و دبیر بیست وهفتمین دوره هفته کتاب 

جمهوری اسلامی، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و هیات 

اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی  معاون  خدامی  کتاب،  خانه  امنای 

محمود آموزگار عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، مهرزاد دانش 

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی قزلی مدیرعامل 

جهاد  معماری  و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشکده  در  ایرانیان  داستانی  ادبیات  بنیاد 

دانشگاهی برگزار شد. حسینی پور در این مراسم با اشاره به تحولات جشنواره کتاب 

و رسانه گفت: »در هجدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه، آیین نامه این رویداد 

تدوین شد، اما آماده دریافت دیدگاه صاحبنظران برای ارتقای مفاد این آیین نامه 

هستیم.«مدیرعامل موسسه خانه کتاب درباره میزان استقبال از هجدهمین دوره 

جشنواره کتاب و رسانه افزود: »حجم آثار داوری شده در این دوره از رویداد، هزار اثر 

بود که با مشارکت خبرنگاران کتاب استان ها -با توجه به نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی و وزیر محترم که ایران، تهران نیست- قابل توجه بود.«حسینی پور با بیان 

این مطلب که جشنواره کتاب و رسانه در دوره هجدهم به بلوغ رسیده است، درباره 

جریان داوری آثار ادامه داد: »تلاش شد فرآیند داوری با تاکید بر دیده شدن همه 

آثار حرفه ای برگزار شود. داوران جشنواره کتاب و رسانه از سرمایه های موسسه خانه 

کتاب به عنوان مجری این رویداد و البته فضای فرهنگی کشور محسوب می شوند، 

بنابراین به نظر می رسد باید طی سال ارتباط با اعضای هیات داوران تداوم داشته 

باشد. همچنین پیشنهاد شد دبیرخانه دائمی جشنواره کتاب و رسانه با هدف رصد 

آثار خبرنگاران حوزه کتاب طی سال تشکیل شود.«دبیر بیست وهفتمین دوره هفته 

کتاب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توافق مشترک موسسه خانه کتاب و بانک 

خبرنگاران  توافق  این  »به دنبال  داد:  خبر  قلم  اهل  به  وام  پرداخت  برای  صادرات 

حوزه کتاب نیز از تسهیلات بانک صادرات بهره مند خواهند شد.« همچنین علیرضا 

بهرامی، دبیر جشنواره کتاب و رسانه در این مراسم، با اشاره به برگزاری هجدهمین 

دوره این جشنواره گفت: »امسال 1000 اثر از 400 رسانه به این جشنواره رسید و 

تعداد آثار، انتخاب ها را سخت می کرد، آثار از کیفیت خوبی برخوردار بود. امیدوارم 

که در غیاب جشنواره مطبوعات، جشنواره هایی مثل کتاب و رسانه در معاونت های 

دیگر ارشاد برگزار شود.« در ادامه این آیین، از برگزیدگان و شایستگان هجدهمین 

دوره جشنواره کتاب و رسانه با اهدای تندیس درخت معرفت و جایزه نقدی تقدیر 

از:  عبارتند  رسانه  و  کتاب  جشنواره  دوره   هجدهمین  هیات داوران  شد.  تجلیل  و 

سیف الله صمدیان )مدیر مجله »تصویر« و جشن »تصویر سال«(، حمیدرضا بیدقی 

آموزشی  معاون  و  )روزنامه نگار  داورپناه  افشین  تصویرگر(،  و  طراح  )گرافیست، 

و  )روزنامه نگار  محمدی  حمید  اجتماعی(،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

)مدیرگروه  ابراهیمی  حمید  فارس(،  خبرگزاری  هنری  فرهنگی  اخبار  مدیرکل 

پیشین ادب و هنر شبکه چهار و مدیرگروه اجتماعی شبکه جام جم تلویزیون(، رضا 

ساکی )روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو( و علیرضا بهرامی )روزنامه نگار و مدیر اخبار 

فرهنگی هنری ایسنا.(

فرهنگفرهنگ

    99 درصد رضایت از تکرار سریال »یوسف پیامبر« 

براسـاس نظرسـنجی مرکـز تحقیقـات رسـانه ملـی، بیـش از ۸0 درصـد مـردم، بیننـده 

برنامه های سـیمای جمهوری اسـلامی ایران، اعم از سـریال، فیلم سـینمایی، مسـابقه، 

مسـتند، برنامه های سـخنرانی، گفت وگومحور، ورزشـی و اخبار هسـتند. براین اسـاس 

6۸/۳ درصـد از مـردم بیننـده مجموعـه 41 قسـمتی »سـتایش۳« بوده انـد کـه 79/5 

درصـد از آنهـا درحـد زیـاد از این سـریال رضایت داشـته اند. همچنیـن از میان مخاطبان 

سـریال ۸6/2 درصد این سـریال را از نظر بازی هنرپیشـه ها، ۸۳/۸ درصد از نظر تیتراژ، 

7۸/6  درصـد از نظرآموزنـده بـودن، 77/7 درصـد از نظرجذابیـت و 7۳/2 درصـد از نظـر 

باورپذیربـودن شـخصیت ها درحـد زیـاد موفـق دانسـته اند. 62/9  درصـد بینندگان این 

سـریال هـم ترتیـب وقـوع اتفاقـات ایـن سـریال را مناسـب ارزیابـی کرده انـد. براسـاس 

ایـن نظرسـنجی، 21/6 درصـد از مـردم بیننده سـریال هفت قسـمتی »گیلـه وا« بوده اند 

کـه 71/6 درصـد از آنهـا از ایـن سـریال در حـد زیـاد رضایـت داشـته اند. همچنیـن از 

 میـان مخاطبـان سـریال گیلـه وا، ۸0/۳ درصـد ایـن سـریال را از نظر بازی هنرپیشـه ها،

 72/۸ درصـد از نظـر باورپذیربـودن شـخصیت ها، 72/۳ درصـد از نظـر آموزنـده بـودن، 

71/7 درصـد از نظـر تیتـراژ، 67/1 درصـد از نظـر جذابیـت در حـد زیـاد موفق دانسـته اند. در این نظرسـنجی سـریال های تکراری که از شـبکه های مختلف سـیما 

پخـش می شـوند نیـز مـورد ارزیابـی قـرار گرفته انـد کـه میـان آنهـا سـریال تلویزیونـی »یوسـف پیامبـر)ع(« از شـبکه آی فیلـم برون مرزی، بـا 2۳/9  درصـد مخاطب 

و 99 درصـد رضایـت در صـدر ایـن سـریال های تکـراری در آبان مـاه قـرار گرفته اسـت. 

    آغاز فیلمبرداری »نون.خ« از خانه های زلزله زده

مهدی فرجی، تهیه کننده ســـریال »نون. خ« به کارگردانی ســـعید آقاخانی در گفت وگو با 

فارس، درباره زمان دقیق آغاز تصویربرداری این ســـریال گفت: »به امید خدا بین پنجم تا 

دهم آذرماه این سریال از کرمانشاه مقابل دوربین خواهد رفت. اکنون گروه دکور و صحنه 

مشغول بازسازی برخی دکورها در این شهر هستند. خانه های شخصیت های اصلی سریال از 

جمله نورالدین خانزاده و برخی اهالی شهر که نقش اصلی در قصه ما دارند در حال بازسازی 

در برخی خانه های زلزله زده کرمانشاه است.« این تهیه کننده همچنین با اشاره به نگارش 

متن های این سریال نیز گفت: »متن های این سریال به قلم امیر وفایی به نگارش درآمده 

اســـت و تا الان حدود 1۳ قســـمت به طور کامل نوشته شده است.« فرجی درباره بازیگران 

جدیدی که قرار است به این سریال اضافه شوند، عنوان داشت: »قرار است بازیگران جدیدی 

به فصل دوم نون. خ اضافه شوند، اما هنوز به مرحله انتخاب این بازیگران نرسیدیم. فصل 

دوم ســـریال نون. خ در 25 قسمت قرار اســـت برای ماه رمضان سال آینده تولید شود. در 

شـــرایطی که قرار بود فصل دوم این سریال در کردســـتان ساخته شود، اما این اتفاق رخ 

نداد و کرمانشاه برای ساخت این سریال انتخاب شد. فصل اول این سریال به کارگردانی 

ســـعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی، نوروز ســـال 9۸ از شـــبکه یک سیما پخش شد و در شـــرایطی که بنا بود فصل دوم آن نیز در نوروز روی آنتن برود، اما 

به دلیل جایگزینی »پایتخت6«، پخش نون. خ به ماه رمضان آینده موکول شد.« سعید آقاخانی، هومن حاجی عبداللهی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، علی 

صادقی، نعیمه نظامدوست، سید علی صالحی، شیدا یوسفی، ندا قاسمی و هدیه بازوند از بازیگران این سریال هستند که در نوروز 9۸ از شبکه یک سیما پخش شد. 

    »محله چینی ها« سریال می شود

شخصیت اصلی »محله چینی ها« به عنوان شخصیت اصلی یک سریال جدید با تمرکز بر 

زمینه این فیلم سینمایی موفق توسط دیوید فینچر ساخته می شود. داستان این سریال 

که مقدمه ای بر محله چینی ها است برای نت فلیکس و توسط دیوید فینچر و رابرت تاون، 

نویســـنده فیلم سینمایی اصلی نوشته می شـــود. این داستان با تمرکز بر جوانی جیک 

گیتس و روزهای اولی که او به کارآگاهی مشـــغول شـــد، خلق می شـــود. نقش کارآگاه 

خصوصی فیلم ســـینمایی محله چینی ها را جک نیکلسون ایفا  کرده بود. نت فلیکس از 

هرگونه اظهارنظری در این باره خودداری کرده اســـت. فیلم محله چینی ها سال 1974 

اکران شد و بازیگران اصلی آن جک نیکلسون و فی داناوی بودند. 

نیکلسون در نقش گیتس بازی کرده بود که در جریان یک جست وجو با یک فساد بزرگ 

رو در رو می شود. آن فیلم را رومن پولانسکی کارگردانی کرد و رابرت اوانز تهیه کننده اش 

بود. آن فیلم هم در باکس آفیس و هم میان منتقدها بســـیار محبوب شـــد و 11 نامزدی 

اسکار را کســـب کرد. درنهایت تاون برای بهترین فیلمنامه غیراقتباسی، جایزه اسکار را 

به خانه برد. ادامه ای بر آن فیلم با عنوان »دو جیک« در سال 1990 با بازی نیکلسون و 

تاون ساخته شد. فینچر پیش از این برای ساخت »خانه پوشالی« با نت فلیکس کار کرده بود و به عنوان تهیه کننده و کارگردان دو اپیزود اول در آن سریال حضور 

داشـــت. او کارگردان و تهیه کننده اجرایی ســـریال جدید نت فلیکس با عنوان »شکارچیان ذهن« هم است و یک سریال گلچین برای نت فلیکس با عنوان »عشق، 

مرگ و ربات ها«  را هم تهیه کرده است. 

    اضافه شدن یک هفته به اکران فیلم های روی پرده

اتفاقـی کـه در ایـن چنـد روز در کشـور افتاده اسـت، باعث شـده تا تاثیـر آن را در بعضی 

مسـائل ببینیم؛ طبیعتا یکی از اتفاقات مسـاله فیلم های سـینمایی در حال اکران اسـت 

کـه بایـد دیـد ایـن فیلم هـا چقـدر از فـروش نداشـتن در ایـن روزها ضـرر می کنند و حالا 

شـورای عالی اکران برای این مسـاله تصمیماتی گرفته اسـت. سـخنگوی شـورای عالی 

اکـران از تصمیـم ایـن شـورا بـرای حمایـت از فیلم های سـینمایی در حال اکـران با توجه 

بـه شـرایط فعلـی جامعـه خبـر داد. علـی سـرتیپی با اعلام اینکـه سه شـنبه، 2۸ آبان ماه 

شـورای عالی اکران یک جلسـه فوق العاده تشـکیل داد، گفت: »در این جلسـه تصمیم 

گرفتـه شـد فیلم هایـی کـه در حال حاضـر روی پـرده هسـتند بـا توجـه بـه شـرایطی کـه 

در ایـن چنـد روز در کشـور پیـش آمـده یـک هفتـه بـه اکـران آنها در کل سـینماهای کل 

کشـور اضافـه شـود. در ایـن راسـتا شـورای صنفـی نمایـش باید بـرای جلوگیـری از بروز 

هـر مشـکلی بـرای فیلم هایـی کـه در نوبت اکران هسـتند، هماهنگی هـای لازم را انجام 

دهـد. همچنیـن در ایـن شـورا مصـوب شـد سـاعت شـروع سـانس های فوق العـاده در 

سـینماها تغییـر کنـد چراکـه قبـلا شـروع سـانس های فوق العـاده از سـاعت 22 بـه بعد 

بـود، ولـی قـرار شـد از اول آذرمـاه تـا پایـان سـال ایـن سـاعت بـه 21 بـه بعـد تغییـر کنـد.« سـرتیپی همچنین گفـت: »مصوبه دیگـر شـورای عالـی اکـران هـم این 

بـود کـه از ایـن پـس پردیس هایـی کـه بیشـتر از هفـت سـالن سـینمایی دارنـد، می تواننـد بـا هماهنگـی پخش کننـده، یـک سـالن خـود را به نمایـش فیلم هایـی 

کـه دو هفتـه از اکـران آنهـا گذشـته در هـر سانسـی کـه می خواهند، اختصـاص دهند.« 
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امااینهاباعثشـــداتفاقیکهخودمحمدرضاهنرمندمدنظرداشت،رخدهد.سالهااززمانی

کهاوآخرینفیلمشراســـاختهبود،گذشـــتهاستومخاطبانسینمایایرانبسیارآبدیدهتراز

قبلشدهاند.دراین۱۷سالیکهبینساخت»عزیزممنکوکنیستم«و»سمفونینهم«فاصله

افتادهبود،مخاطبانســـینمایایرانباســـقوطپیاپیاســـطورههاییازموجنومثلمهرجویی،

کیمیایی،فرمانآرا،پوراحمدو...مواجهشـــدهاندودیگرســـختاستکهآنهادربرخوردبایک

فیلمســـاز،بهاعتبارکارهایموفقگذشـــتهاشچشمهارابرمعایبفعلیاوببندندیاهرنشانه

کوچـــکومختصریرابهحســـاباینکههنرمندیصاحبنامآنرابـــهکاربردهولابدمنظوری

برایشداشته،دردستگاهتفسیرهاوتاویلهایناتمامبیندازند.شایداگردوسالبعدازعزیزم

منکوکنیســـتم،هنرمند،سمفونینهمراساختهبود،عدهایپیدامیشدندتفسیرهایمورد

علاقهاورادربارهفیلمشمطرحکنندوبســـطدهند؛امادراینســـالهاخیلیاززمینههاتغییر

کردهاندومحمدرضاهنرمندبهجایاینکهحالخوشفیلمهایگذشـــتهاشرابهامروزبیاورد،

بخشیازحقههایلورفتهفیلمسازاننسلقبلرابهزمانامروزآوردهاستکهدرآنهایکسری

اعتباربخشیهایغیرزیباییشناختیبرایفیلمهاصورتمیگرفت.ایندرحالیاستکهبرای

مخاطبامروزمیتوانستحالوهوایدورههایقبلسینمایایرانخیلیجذابباشدوچیزی

کهجذابیتنداشت،همانحقههایلورفتهبود.

فیلمزمانهخامنشیانوبایکتصویربسیارضعیفازکوروششروعمیشودونهتنهالباسو

گریمبازیگراندراینبخشازحدتوقعضعیفتراست؛بلکهطریقهصحبتکردنشخصیتهایی

کـــهدرتاریخیمربوطبه۲۵۰۰ســـالپیشایرانزندگیمیکردندهمنوعضعیفشـــدهایاز

نمایشـــنامههای۳۰۰سالپیشاروپاست.اینجامخاطببایکفرشتهمرگمواجهمیشودکه

حمیدفرخنژادنقشآنرابازیمیکندوالبتهمقداریشـــوخوبازیگوشاست.ملکالموتدر

طولفیلمبهشخصیتهایمختلفیدرتاریخسرمیزندتاجانآنهارابگیردوازاینطریقدرباره

زندگی،بیانیههایمتعددیصادرمیشود.هیچنوعپیوستگیمشخصیبینشخصیتهاییکه

اینملکالموتمسئولگرفتنجانآنهاست،وجودندارد.همهایرانیهستندجزهیتلرواصلا

مشخصنیستکههیتلردراینوسطچهمیکند.چهلزومیداشتکهدرکنارکوروشکبیرو

امیرکبیر،نهنادرشاهیاآغامحمدخانقاجاروانواعشاهانکشورگشاوخونریزایرانی،بلکههیتلر

قراردادهشود؟نتیجهگیریفیلمسازازنمایشسکانسمربوطبهقتلهرکدامازاینشخصیتها

همبهقدریســـطحیاستکهازتوصیههایدرسترفتاریبهکودکانخردسالسادهتربهنظر

میرسد.موازیباداستانجانستاندنملکالموتازشخصیتهایمختلف،ماجرایزنیروایت

میشودکهپزشکبودهوهمسرخودشراحینجراحیکشتهاست.

ایـــنزنحالامیخواهدبهآخرینوصیتهمســـرشعملکندوجســـداورابرایدفنبهیک

منطقـــهبیابانـــیببرد.برادرمردمتوفیکهپلیسهمهســـت،دنبالزنمیرودتاازایناقدام

جلوگیریکند.زن،دربخشـــیازماجراباهمینملکالموتبرخوردمیکندووقتیبهعنوان

تجربهنهاییاینفرشـــتهازحســـیانسانیبهنامعشق،اوراتامرزتبدیلشدنبهانسانپیش

میبرد،خودشهممیمیرد.کارهنرمنددرســـاختاینفیلمسربهســـرگذاشـــتنباچیزی

بودهکهازآنمیترســـیدهاســـت.اینمثلآوازخواندنبرایغلبهبرترسازتاریکیمیماندیا

واکنشهایانفجاریجامعهبهتلخترینواعصابخردکنتریناخبارکهباساختنلطیفههایی

دربارهآناتفاقاتتخلیهمیشـــود.ازاینجهـــتفیلمهنرمندهیچارتباطیبازمانحاضردر

بیـــرونازذهـــنخوداوندارد،بلکهمیتواندبااینفرازاززندگیشـــخصیاشمرتبطباشـــد.

ســـمفونینهمرامیشـــد۳۰یا4۰ســـالپیشجلویدوربینبرد.بهنظرنمیرســـدحتیاگر

۵۰یا۶۰ســـالپیشهمایناتفاقمیافتاد،مشـــکلیپیشمیآمد.اینکهیکفیلمبرآمدهاز

دغدغههایروحیوروانیســـازندهاشباشـــدیادغدغههایاجتماعیوبیرونیاو،نمیتواند

خودبهخودملاکارزشگذاریبرایآثارباشد.امامسالهفنیقابلتوجهدراینمورد،وضعیت

معروفبه»تبالهام«استکهدرآثارخلقشدهبادرونمایههایفردی،میتواندوجودداشته

باشـــد.دراینوضعیتکهنهتنهاسینما،بلکهشاملسایرشاخههایهنریهممیشود.یک

هنرمندممکناستبراثرتحتتاثیرقرارگرفتنشدیددررابطهبایکموضوع،بیشترازآنچه

میتواندرویمخاطبشتاثیربگذارد،خودشازآنچهمیگویداحساساتیشود.اینوضعیت

کیفیتزیباییشناختیکاررابهطرزغافلگیرکنندهایپایینمیآورد.مثلاشاعریتحتتاثیر

مشـــاهدهیکصحنهخونین،بیتیمعمولیمیســـراید؛اماموقعسرازیرکردنواژهخونروی

کاغذ،چنانخودشمتأثرمیشـــودکهنخواهدتوانســـتدرککندمخاطبیکهآنصحنهرا

ازنزدیـــکندیده،چیزچندانغریبیدراینبیتنمیخواند.

مســـالهمحمدرضاهنرمنددرسمفونینهم،مرگاستوباآن

سربهسرمیگذاردتاازترسخودنسبتبهاینموضوعکاسته

باشـــد؛امااساسمشـــکلاتفرمیوحتیمحتواییکارازاینجا

برمیخیزدکهمایهاصلیفیلم،تشکیلشدهازتلاشکارگردانان

آنبرایپرتکردنحواسخودشازچیزیبهچیزهایدیگراست

ومشـــخصنیستکهمخاطباوبایدباآنچیزیکهمسالهاصلی

کارگردانبوده،یعنیمرگ،درگیرباشدیاچیزهاییکهکارگردان

بهآنهاپناهبردهاســـتتاازوحشتمرگکمکند.

میلاد جلیل زاده
روزنامه نگار سمفونی ناکوک نهم!

محمدرضا هنرمند، کارگردان بســـیار عجیبی است؛ زندگی 

هنری او فراز و نشیب های متفاوتی را به خود دیده و سبب شده 

رسم الشکل حیات هنری این کارگردان، سینوس های عجیبی 

را تجربه کند؛ از رها کردن کاردانی الکترونیک مخابرات به جهت 

علاقه مندی به تئاتر و ســـینما بگیرید تا تاسیس گروه چاپلین 

در پیش از انقلاب و ورود او به حوزه هنر و اندیشـــه اسلامی و 

تشـــکیل گروهی به همراه رسول ملاقلی پور، بهروز افخمی و 

شـــهریار بحرانی برای تولید فیلم، از محمدرضا هنرمند، یک 

هنرمند پرکار و فعال در حوزه سینما ساخت. 

این هیجان و کنش مندی، از نخســـتین ساخته های هنرمند 

نیز به چشـــم می آمد. وی پیش از انقلاب و زمانی که 16 سال 

داشـــت، گروهی به نام »چاپلین« را تاســـیس کرد و به همراه 

دیگر جوانان به ساخت فیلم های کوتاه هشت و 16 میلیمتری 

 پرداخت؛ فیلم هایی که البته حکم تجارب دوران آماتوری وی 

بود و قابلیت عرضه به جایی را نداشت. وی در همان سال های 

ابتدای انقلاب اسلامی، همین روحیه کار تیمی خود را حفظ 

کرد و با گســـترده تر شدن دایره شناختی وی از کسانی که به 

مدیوم سینما و فعالیت هنری در زمینه نمایش فعالیت داشتند، 

به همراه آنان به حوزه هنر و اندیشه اسلامی پیوست. چهره هایی 

که با طی کردن مراتب آماتوری ســـینما بدون اینکه به لحاظ 

علمی، دانش چندانی داشـــته باشند، در حوزه هنر و اندیشه 

اســـلامی به تدریس شاخه های ســـینمایی پرداختند. سهم 

هنرمند از این کلاس ها اما تدریس بازیگری بود. 

همیـــن اتفاق در وی جرقه ورود بـــه دنیای حرفه ای را رقم زد؛ 

جایـــی که وی به عنوان واحد تدریس، نمایشـــنامه ای به نام 

»حصار در حصار« را به کارآموزانش سپرد و با اجرای موفق آن 

توانســـت توجه مسئولان وقت تلویزیون را که آن سال ها رابطه 

بسیار نزدیکی با حوزه هنر و اندیشه اسلامی داشتند، به خود 

جلب کند، تا جایی که با پیشـــنهاد ساخت نمایش تلویزیونی 

این اثر مواجه شد. آن را ساخت و همین استارتی بود بر فعالیت 

حرفه ای جوان خستگی ناپذیر آن سال ها. 

 و سینما صاحب هنرمند شد

با توجه به اقبال نسخه تلویزیونی حصار در حصار، هم تلویزیون 

راغب به ادامه همکاری با هنرمند بود و هم خود او، اما شـــاید 

 یک انتخاب ســـبب شـــد پس از حصار در حصار، هنرمند تا

 17 سال برای تلویزیون سریال نسازد. 

هنرمند در ســـال 61، همچنان که دامنه فعالیت هایش را در 

حوزه هنر و اندیشـــه اسلامی تقویت کرده بود، تصمیم گرفت 

نمایشنامه ای با عنوان »مرگ دیگری« را برای صداوسیما بسازد. 

اســـتارتش را هم زد، اما نماها و قاب ها به گونه ای بود که مایه 

فیلم سینمایی را می داد. مدیوم سینما را برایش در نظر گرفت 

تا مرگ دیگری به عنوان نخســـتین ساخته هنرمند در کارنامه 

فعالیت های حرفه ای وی ثبت شود. 

مرگ دیگری اگرچه به واســـطه سوژه ای که طی آن سال ها 

در ســـینمای ایران حسابی عجیب به نظر می رسید، چندان 

مورد استقبال قرار نگرفت، اما خط فکری و شالوده سینمایی 

هنرمنـــد را حتی تا به امروز تشـــکیل داد. بـــه عبارتی تمام 

ســـاخته های بعدی هنرمند چه در سینما و چه در تلویزیون، 

تـــا حدودی رگه هایی از ایده آل های مرگ دیگری را در خود 

 دارند تا به اساس فکری هنرمند در ورود جدی او به سینما، 

بیش از گذشته پی ببریم. 

»گورکن« به عنوان دومین ساخته سینمایی هنرمند، تکمیل 

وجوه فانتزی سینمای کارگردانش بود. فیلم اگرچه مانند اثر 

ابتدایی کارگردان، چندان تحویل گرفته نشد، اما سکانس های 

عجیبی در سینمای ابتدای دهه 60 داشت که در ساخته های 

کارگردانان دیگری مشاهده نمی شد؛ مانند آن سکانس معروف 

بلندشدن مردگان از گور. 

»زنگ ها« هم برای هنرمند توفیقی به همراه نیاورد تا ســـه گانه 

ابتدایی این کارگردان، هیچ گاه به محبوبیت و شـــهرت همان 

نمایش تلویزیونی حصار در حصار هم نرسد. 

  زنگ خطری که به صدا درآمد

با شـــروع فعالیت های جدی ســـینمایی در سال های پس از 

انقلاب، دو دسته فیلمساز در وزارت ارشاد مشغول به کار شدند؛ 

یک دســـته، کارگردانان پیش از انقلاب که مجوز فعالیت در 

سینمای پس از انقلاب را به دست آوردند و دسته دیگر، جمع 

زیادی از چهره های جدیدی که در سال های پیش از انقلاب، 

سینما را به شکلی آماتوری فراگرفته بودند و حالا به پشتوانه و 

حمایت نهادهایی چون تلویزیون یا حوزه هنر و اندیشه اسلامی، 

نبض فیلمسازی جریان پس از انقلاب را به دست گرفته بودند. 

هنرمند متعلق به دســـته دوم بود. بســـیاری از این چهره ها 

توانسته بودند تا میانه دهه60 به جایگاه نسبتا تثبیت شده ای 

در سینمای آن زمان برسند؛ مانند رسول ملاقلی پور که دستیار 

هنرمنـــد در نمایش تلویزیونـــی حصار در حصار بود و حالا به 

چهره ای بسیار معروف تر از هنرمند تبدیل شده بود یا فرج الله 

سلحشور، مجید مجیدی و محسن مخملباف که توانسته بودند 

در حوزه بازیگری و فیلمنامه نویسی، نامی از خود در سینمای 

ایـــران به جای بگذارند. در این میان، هنرمند، تنها، چهره ای 

شناخته شده برای اهالی داخل سینما بود که با چند ساخته 

ابتدایی خود نتوانســـته بود به مانند دیگر ورودی های پس از 

انقلاب، شـــهرت و معروفیتی به دســـت آورده یا سبک خاص 

فیلمسازی خود را به جوانان دیگر اشاعه دهد. 

شاید دلیل این اتفاق روی کاغذ مشخص بود؛ عده بسیاری از 

جوانان تازه نفس دهه 60، در سینمای دفاع مقدس فعالیت 

داشتند و به همین جهت توانسته بودند صاحب کرسی شوند. 

هنرمند اما در سه اثر ابتدایی خود، بیش از آنکه به این اتفاق 

اجتماعی پررنگ کشور بپردازد، واگویه ای هنری و بعضا فانتزی 

را از دل داستان خود بیرون می آورد و این عناصر، مواردی نبود 

که بتواند وی را در ســـینمای اجتماعی آن سال ها بالا بیاورد. 

به همین دلیل وی نه گیشه را داشت و نه جوایز جشنواره را. 

شاید همین سرخوردگی از سینمای نسبتا هنری وی سبب شد 

تا او در چهارمین ســـاخته خود، نزدیک ترین فیلم به سینمای 

جنگ را بســـازد. »ردپایی بر شن« در سال 66 و دو سال پس 

از ناکامی زنگ ها ســـاخته شد. فیلم به اشغال ایران به دست 

نیروهای شوروی در جریان جنگ جهانی دوم می پرداخت، اما 

باز هم این سوژه، در میان آثار فاخر ابتدای نیمه دوم دهه 60 

گم شد و اعتباری را برای هنرمند به همراه نیاورد. 

 و حالا رونمایی از یک هنرمند متفاوت

در میانـــه دهه60 بود که آن اعضای قســـم خورده حوزه هنر و 

اندیشه اسلامی به اختلاف نظرهایی جدی برخوردند. ملاک این 

اختلاف نظرها هم در اندیشه سیاسی آنها بود؛ اندیشه هایی که 

پس از گذشت چندین سال فعالیت حرفه ای اعضایی که پیش تر 

آماتور بودند، جایگاه نظام فکری و ســـلیقه ای آنان را بیشـــتر 

نمایان می کرد و همین، سبب افتراق این جمع صمیمی شد. 

این افتراق شـــاید بیش از همه برای محمدرضا هنرمند مفید 

بود. او به همراه ملاقلی پور، افخمی و بحرانی، »مهاب فیلم« را 

تشکیل داد )مهاب فیلم برگرفته از نام اول فامیلی این چهار تن 

بود(. نخستین فعالیت مهاب فیلم هم »دزد عروسک ها« بود؛ 

فیلمی که در لوای پرفروش ترین فیلم سال 69، سود سرشاری 

را روانه این دفتر فیلمسازی کرد. 

اما رویکرد ســـینمایی هنرمند برای چرخـــش معنادار او به 

سمت فیلمی مانند دزد عروسک ها قابل تحلیل است: طبیعتا 

نخستین زمینه تولید چنین فیلمی، آن سرخوردگی منطقی 

ناشـــی از ســـاخت چهار فیلم ناموفق در گیشه بود. هنرمند 

از همان زمان، کارگردان زیرکی محســـوب می شـــد. او علنا 

در چهار ســـاخته اولش، شکســـت های فاحشی را در گیشه 

و حتی جریان هنری آن ســـالیان که ملاکش جشنواره فجر 

بود، تجربه کرد. او نه پس کشـــید و نه قافیه رقابت سینمایی 

را به فعالیت در تلویزیون یا تئاتر و حتی تدریس در آموزشگاه 

و حتی خانه نشـــینی باخت. درک درست وی از پس روی ای 

که به نسبت دیگر هم نسلانش داشت و البته اعتمادی که به 

هنر خود در وی متجلی بود، ســـبب شد انگاره های سینمای 

مطلوبش را که ریشه محکم آن در زمین فانتزی حضور داشت، 

در دزد عروسک ها پیاده کرده و به واسطه همان علاقه مندی 

همیشگی اش به اســـتفاده از ستاره ها که تا امروز نیز وجود 

دارد، به عنوان پرفروش ترین فیلم سال برسد. 

نکتـــه دیگری که باز هم گواه زیرکی هنرمند بود، توجه او به 

گونـــه مغفولی به نام »کـــودک« آن هم در نیمه دوم دهه 60 

بود. از میانه این دهه، برخی سیاســـت های وزارت ارشـــاد، 

محدودیت های گســـترده ای را برای فیلمسازان اجتماعی و 

حتی تولیدکنندگان آثار دفاع مقدس فراهم آورده بود. ضمن 

اینکه سهم بسزایی از کارگردانان آن سال ها، رغبت بسیاری به 

حضور در این گونه ها داشتند، بنابراین در همان سال ها بود 

که اگر کارگردانی توانست در اتمسفر »کمدی« یا »کودک«، 

کار قابل دفاعی بسازد، آن کار به دلیل فقدان و کم رنگ بودن 

تولیدات مشـــابه، تا اندازه های یک اثر کالت نیز پیش رفت. 

گونه کمدی و مخصوصا کودک، حاشـــیه امن مطلوبی برای 

کارگردانانی بودند که می خواستند به دور از سختگیری های 

ارشـــاد به فعالیت بپردازند. ضمن اینکه حمایت های بسیار 

خوبی نیـــز از نهادهای دولتی مانند کانـــون پرورش فکری 

می گرفتند و می توانســـتند علاوه بر این، در پروسه اکران نیز 

شاهد حمایت های گسترده این نهادها از جمله وزارت ارشاد 

باشـــند. زیرکی هنرمند، اینجا حسابی به کارش آمد و سبب 

شـــد با تلفیق مولفه های ســـینمایی اش با ابزورد کودک، به 

فیلمی مانند دزد عروســـک ها نایل شود؛ فیلمی که تا امروز 

هم پرمخاطب ترین فیلم کارگردانش محسوب شده و یکی از 

آثار کالت و محبوب سینمادوستان به شمار می رود. 

 انعطاف نرم هنرمند

 به سینمایی که دوست داشت

قطعا دزد عروسک ها با آنکه عناوینی چون پرفروش ترین فیلم 

سال و البته تحسین شده توسط منتقدان را به همراه آورد، اما 

ســـینمای مطلوب هنرمند نبود. کمدی و فانتزی، دو مطالبه 

اصلی هنرمند در ســـینما بودند. هرچند وی مانند بخشی از 

اعضای جداشـــده از حوزه هنر و اندیشه اسلامی، حالا دارای 

روحیه ای مطالبه گر در حوزه اجتماعی و حتی سیاست هم شده 

بود و همین تبدیل به ضلع سوم شاخصه فیلمسازی او شد. 

نخســـتین تلاشی که براســـاس این ایدئولوژی به دست آمد، 

»دیـــدار« بود؛ فیلمی کـــه اگرچه لحن کمـــدی آن بر دیگر 

خواست های مطرح شـــده در آن می چربید، اما آشکارا، نقد 

جامعه حالا متحول شده ابتدای دهه 70 را در خود می پروراند. 

علاقه میان یک دختر ارمنی با یک رزمنده مسلمان، مستقیما 

در نقد برخی سختگیری های عرفی بود که در سال های پس 

از جنگ در ایران و ورود ســـبک زندگـــی جدید در خانواده ها 

فراهم شده بود و در این بین، سختگیری های برخی نهادهای 

ناظر می رفت که به یک اختلاف سلیقه گسترده تبدیل شود. 

دیدار در واقع جدال میان ســـنت و مدرنیته از زاویه ای دیگر 

بود. هرچند فیلم به دلیل آنچه حواشی عنوان شد، نتوانست 

به یک اکران عمومی مطلوب دست یافته و متاسفانه در محاق 

فرورفت. مخصوصا پس از آنکه هنرمند به مانند همیشه، نقش 

اول فیلم خود را به ســـتاره کمدی و بســـیار شناخته شده آن 

سال ها یعنی مهران مدیری سپرد. 

دیدار، سرنخ و رگه سینمای اصیل هنرمند بود. تمام مولفه های 

سینمایی هنرمند در آن پیاده شده بود و آثار بعدی کارگردان 

نیز رونویســـی از همین فیلم اما در شـــاکله های دیگر بودند. 

پس از زیرکی معنادار و قابل تامل هنرمند در ســـاخت فیلمی 

چون دزد عروسک ها، دگردیسی مدبرانه وی در ورود به اشلی 

چون دیدار، به شـــدت قابل تقدیر و ضامن حیات فیلمسازی 

وی در دهه های بعد تفســـیر می شـــود، که اگر هنرمند تحت 

تاثیر ســـونامی دزد عروسک ها قرار می گرفت و به فعالیت در 

ســـینمای کودک مبادرت می ورزید، چه بســـا به مانند چند 

کارگردانی که دچار همین اشـــتباه شدند، امروز دیگر نامی 

از وی در سینمای ایران به جا نمی ماند. دزد عروسک ها برای 

هنرمند تنها به مثابه فرار از یک شـــرایط ایزوله فردی و صنفی 

برای رسیدن به جایگاه حقیقی و فردایی بهتر بود که به بهترین 

شکل ممکن نیز محقق شد. 

 محکم کردن جای پا یا تغییر مسیر

 نسبت به سینمای همفکران؟!

هنرمند در ســـاخته بعدی خود به ســـراغ »مرد عوضی« رفت؛ 

فیلمی که ملغمه ای از دو ساخته اخیر او یعنی دزد عروسک ها 

و دیدار بود. دو عنصر موفق هر یک از این دو فیلم را برداشت 

و مرد عوضی را ســـاخت؛ فانتزی را از دزد عروسک ها و کمدی 

را از دیدار. داســـتان هم مایه لازم برای فروش خوب را داشت؛ 

چالش های یک مرد دوزنه. فیلم اگرچه در گیشـــه با استقبال 

بســـیار خوبی همراه شد، اما تحســـین منتقدان را به همراه 

نداشت. هنرمند، دو سال بعد با همان الگوی مرد عوضی، سراغ 

»مومیایی ۳« رفت و توانست به مدد خلاقیت های گسترده تری 

که در شکل ایده پردازی و البته فرم بصری به دست آورده بود، 

این بار علاوه بر ضمانت گیشه، زبان تحسین منتقدان را هم به 

خود ببیند. هرچند این بار هم »مرگ« به عنوان دســـت پنهان 

تمامـــی کارهایش، در این فیلم نیز به چشـــم می خورد. البته 

باید به یاد داشـــته باشـــیم دو فیلم اخیر هنرمند تا سال 7۸، 

اگرچه جنس کمیک و فانتزی مآبانه ای داشـــتند، اما خالی از 

مطالبات اجتماعی بوده و بـــه همین دلیل می توان این طور 

برداشـــت کرد که فیلمساز، تا حدودی غرق در گیشه ای شده 

بود که به برکت تســـخیر قلمرو ســـینما توسط ژانر کمدی در 

نیمـــه دوم دهه 70، روزهایی طلایی و پرپول را برایش رقم زده 

بودند؛ روزهایی که برای هنرمند به کمدی گذشـــت، اما برای 

دیگر رفقای صمیمی اش چون ملاقلی پور، سلحشور، افخمی 

و بحرانی با تفاوتی کیلومتری روایت می شد. هنرمند مسیری 

متفاوت از دوستان هم قسم خود انتخاب کرده بود. 

شـــاید همین دلخوری درونی هنرمند از خود، ســـبب روی 

آوردن به گروتسکی چون »کاکتوس« شد؛ سریالی که شکوه 

هنرمند بود. جســـارت کارگردان در طرح مسائل اجتماعی و 

حتی سیاســـی، بازگشـــت به همان روح مطالبه گری بود که 

هنرمند آن را در سینما فراموش کرده و حالا آنتن محافظه کار 

تلویزیون در ســـال 77 را به تســـخیر خود درآورده بود. یک 

فضای فانتزی و کمیکال را بر بستری از انبوه مطالبات به روز 

و گاهی تند روایت می کرد که برخلاف کمدی های پرادعایش، 

با بی ادعایی، به نقد جریان روز و تصمیم های کلان سیاسیون 

و جامعه شناســـان می پرداخت. ســـونامی هنرمند اگرچه در 

سینمای آن ســـال ها در گیشه خلاصه می شد، اما وی شاید 

این گونه خود را راضی نگه می داشت که در تلویزیون می تواند 

آن روحیه مجاهدانه خود را به کرسی بنشاند. کاکتوس تا امروز 

هم یکی از موفق ترین داشته های انتقادی تلویزیون در حوزه 

سیاست و اجتماع است. 

سه گانه عجیب کمدی محمدرضا هنرمند در سینما، با »عزیزم 

من کوک نیسـتم« در سـال ۸0 به پایان رسـید. فیلم در گیشـه 

موفـق ظاهـر شـد، امـا بـاز هـم توجـه منتقـدان را به خـود جلب 

نکـرد. موفقیـت محتوایـی کاکتوس از یک سـو و گیشـه پررونق 

سـه گانه کمدی سـینمایی وی از سـوی دیگر، وی را بر سـر یک 

دوراهی تصمیم گیری قرار داد. شاید هم دلزدگی از تمول مالی 

کـه از فـروش سـه کمـدی اخیـر نصیبش شـده بـود، زیرکی وی 

را بـه سـمت تلویزیـون و روزگار فـرم ترغیـب کرد. آنقـدر که تا 17 

سـال از سـینما دور شـد و بـه تلویزیـون پرداخـت؛ تلویزیونی که 

برخـلاف سـینما، بـرای وی بسـیار خوش یمن تـر بـود و همـواره 

)حتی تا به امروز( به او وفادار ماند و مخاطبانش را بیشـتر کرد. 

  روزگار دوری از سینما و تعلق خاطر به تلویزیون

محبوبیـــت ســـری اول کاکتوس، علاوه بـــر مخاطبان عام و 

همیشگی رســـانه ملی که در آن ســـال ها، انتخاب دیگری 

جز تولیدات جعبه جادویی نداشـــتند، پای قشر روشنفکر و 

خاص را هم به تماشـــای این کمدی انتقادی باز کرد. سری 

دوم و ســـوم کاکتوس با همان بازیگران ساخته شد و اگرچه 

هیچ گاه اقبال سری نخست را به همراه نداشت، اما فرم، روایت 

و جســـارت هنرمند در تبیین مطالبات، از کاکتوس به عنوان 

یکی از شاخص ترین ســـاخته های کارنامه  هنری وی که هم 

مقبولیـــت عام را به همراه داشـــت و هم دلگرمی منتقدان را، 

شناخته می شود. در آن سال ها، موقعیت هنرمند به نسبت دو 

دهه قبل خود، تفاوت های بسیاری داشت. او اکنون به عنوان 

کارگردانی شناخته می شد که هم پشتوانه مطلوب مردمی را 

در آثار ســـینمایی و تلویزیونی خود می دید و هم چهره مورد 

وثوق بسیاری از منتقدان بود. اینکه رگ خواب مخاطبان در 

دست تو باشد، وسوسه ای بود که عزت الله ضرغامی را در روزگار 

به ظاهر متحول شده تلویزیون، به همکاری مجدانه با هنرمند 

ســـوق دهد. برای هنرمند هم دوری از فضای سینما که طی 

سالیان اخیر، تنها به آوردگاهی مالی برای او تبدیل شده بود، 

جایی بهتر از تلویزیون نبود؛ دو سریال ویژه دهه ۸0 تلویزیون 

)زیرتیغ و آشپزباشـــی( به وی ســـپرده شد و او هم با فراغ بال 

)به عنوان نمونه، هزینه چهار میلیاردی برای ساخت یک درام 

شهری 40 قسمتی در سال ۸۸(، داشته هایش را پیاده کرد تا 

روزگار موفق وی در تلویزیون، همچنان استمرار داشته باشد. 

  بازگشت به سینما پس از 17 سال

محمدرضا هنرمند، »آشپزباشـــی« را در ســـال ۸۸ ساخت و 

تا ســـال 97، پروژه ای را در دست نگرفت. هرچند در تمامی 

این سال ها، خبرهایی مبنی بر تولید فیلمی به تهیه کنندگی 

حوزه هنـــری، نام این کارگردان را بـــر خروجی خبرگزاری ها 

می نشـــاند، اما در عمل، اتفاقی برای او نمی افتاد.  در ســـال 

97، محمدرضا هنرمند به ســـینما بازگشت. موهایش سفید 

شده بود، اما همان آدم مولفه هایش بود. به مانند فیلم اولش، 

کلیدواژه روایت جدیدش، »مرگ« بود، تا جایی که نام فیلم را 

هم از ســـمفونی شماره 9 بتهوون که »سمفونی مرگ« نامیده 

می شد، برداشت. به مانند سینمای پس از دزد عروسک ها، از 

فانتزی به عنوان نمک کار استفاده کرد و به مانند چهار ساخته 

آخر سینمایی اش، تم غالب را کمدی قرار داد. روح مطالبه گری 

را از فیلمـــش حذف کرد و به مانند تمام کارهای ســـینمایی و 

تلویزیونی اش از ابتدا تا امروز، جمعی از شناخته شـــده ترین 

بازیگران را در فیلمش به خط کرد تا شکوه بازگشت او به سینما، 

پس از 17 سال، پرصلابت تر باشد. 

»ســـمفونی نهم« اما فارغ از تمام این خط    و ربط های آشـــنا، 

یک فانتری کسل کننده از آب درآمد که با توجه به هزینه پنج 

میلیاردی تولیدش در سال گذشته، طی هفته ابتدایی اکرانش، 

کمتر از ۳00 میلیون تومان فروخت تا این گیشـــه پس از یک 

دوران طلایی دقیقا دو دهه ای، روزگار فراموش شده هنرمند تا 

قبل از ساخته شدن دزد عروسک ها را به یاد بیاورد. 

فیلم انگار در خلســـه ای بلاتکلیف میان لحـــن جدی و کمدی 

سپری می شـــود. اگرچه پختگی کارگردان در سروسامان دادن 

به خلاقیت های متکثر او در فرم، آن هم در سکانس های پرشمار 

بیرونی، قابل تحسین است، اما تشتت و پراکنده گویی های غیرالزامی 

روایت، حجمی از کسالت را برای مخاطب به همراه می آورد که حتی 

رژه این همه چهره آشـــنا نیز نمی تواند آنها را به تماشای دوباره اثر 

ترغیب کند.  از همان ابتدا گفتیم که محمدرضا هنرمند، کارگردان 

عجیبی است. اگر امروز به فیلمی مانند سمفونی نهم نمی رسید، آن 

چرخش سینوسی در کارنامه وی به بار نمی نشست. قطعا نمی توان 

در مورد چنین مغز متفکری عبارت »دهه ات گذشـــته مربی« را به 

کار برد؛ زبان، چندان برای این عبارت در مورد ســـینمای هنرمند 

نمی چرخد، چون حضور تقریبا سه دهه ای او در سینما و تلویزیون 

نشـــان داده که وی، هم این شرایط بغرنج را خوب درک می کند و 

هم به درستی راهکار خروج از آن را می داند. باید منتظر گام های 

بعدی او باشیم و ببینیم او کدام مهره پازل را حرکت می دهد که از 

این شرایط ناگوار که نه گیشه را دارد و نه منتقدان را، خلاص شود؛ 

تاریخ ســـه دهه اخیر سینما و تلویزیون، به درایت و زیرکی هنرمند 

گواهی داده است. 

ادامهدرصفحه۱۳


